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Semantics, a major branch of linguistics, investigates the scientific analysis of meaning and 

examines lexical items within their broader semantic systems. One methodological 

approach that has recently gained prominence in literary and linguistic research is the 

analysis of paradigmatic relations, which explores networks of lexical substitution within 

a semantic field. Through the reconstruction of such semantic networks and the 

examination of words within their Qurʾānic contexts, it becomes possible to achieve a more 

precise understanding of lexical meaning. The root gh f r (forgiveness), together with its 

numerous derivatives, is among the frequently occurring lexical roots in the Qurʾān. A 

detailed examination of this root and its derivatives, along with an analysis of their 

semantic relations with other Qurʾānic lexemes, contributes to a deeper understanding of 

how the Qurʾān conceptualizes divine forgiveness and the relationship between God and 

human beings. The present study seeks to identify the paradigmatic substitutes of the root 

gh f r and its derivatives in the Qurʾānic lexicon. Using a descriptive analytical method, the 

research demonstrates that the root gh f r exhibits paradigmatic proximity to several 

lexemes, including kaffara, ʿafā, ḥiṭṭah, jāwaza, baddala, tāba ʿalā, and ṣafḥ. Each of these 

lexemes expresses a particular dimension of divine forgiveness within its specific 

contextual usage. The analysis further shows that these related terms reveal distinct 

semantic aspects of maghfirah, such as covering, effacing, pardoning, overlooking, and 

facilitating return. Consequently, the Qurʾānic concept of forgiveness emerges as a 

multilayered semantic construct that extends far beyond the narrow notion of merely 

concealing sin. 

  

mailto:mohtadi@pgu.ac.ir
mailto:shirazi@pgu.ac.ir
mailto:zahraetesamian@gmail.com


 73|اعتصامیان زهرا ،شیرازی فرع حیدر سید ،مهتدی حسین
 

 

 4شماره  /3دوره  /1404سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

 

 ینیبر روابط جانش هیبا تک میو مشتقات آن در قرآن کر« غَفَرَ» ۀشیر یمعناشناس

 

 جاعتصامیانزهرا ، بسید حیدر فرع شیرازی، *الفحسین مهتدی
 

 (mohtadi@pgu.ac.ir)، ایمیل نایرا بوشهر، فارس، خلیج دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه،دانشیار الف
 (shirazi@pgu.ac.ir) ، ایمیلایران بوشهر، فارس، خلیج دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه ،دانشیار ب

 (zahraetesamian@gmail.com). ایران بوشهر، فارس، خلیجدانشگاه  عربی، ادبیات و زبان گروه ارشد، کارشناسی مقطع آموخته دانش ج

 

 چکیده  واژگان کلیدی
 ،یمعناشناس

 ،ییمعنا دانیم

 ،ینیروابط جانش

 غَفرََ .

. پردازدیم ییواژگان در نظام معنا لیمعنا و تحل یعلم یاست که به بررس یشناساز زبان یاشاخه یمعناشناس

ته، قرار گرف یمورد توجه پژوهشنننگران ادب یکه امروزه در علم معناشنننناسننن ییکردهایرو نیتراز مهم یکی

 ات،یآ قایواژگان در سنن یو بررسنن ییمعنا یهابا اسننتفاده از شنن که رایاسننت؛ ز ینیاز روابط جانشنن یریگبهره

ست  یترقیدق یبه معنا توانیم شتقات گوناگون خود « غَفَرَ» ۀ.  واژافتیاز واژه د اژگان پرتکرار واز  یکیبا م

ها، به واژه گریآن با د ییروابط معنا لیو مشننتقات آن و تحل« غفر» شننهیر قیدق یاسننت. بررسنن میقرآن کر

خت شنننا زبایارت اط خداوند با انسننان برسنند و ن یاز چگونگ یترقیعمتا  به درک  کندیپژوهشننگر کمک م

 تریو کاربرد ترقیدق یرهایداشنننت و به تفسننن یبه واژگان قرآن یترینگاه نو و علم توانیواژه م نیا ترقیدق

تقات آن و مش« غَفَرَ» ۀشیر یهانیسؤال پاسخ دهد که جانش نیآن است به ا یپژوهش در پ نی. اافتیدست 

سخ به ا یکدامند؟ برا میقرآن کر رد ص نیپا ست و ن یلتحلی – یفیسؤال از روش تو شده ا ستفاده  به  جیتاا

ک َرَ»از آن اسننننت کننه  یدسننننت آمننده حننا َف حور جننانشننن« غ م ن ینیدر  رّ»چون یبننا واژگننا ، «کف

شدیم ییقرابت معنا یدارا «صفح»،«یعلتاب»، «بدلّ»،«جاوز»،«حِطّۀ»،«عفا»  انگریب یعونواژگان به  نیو ا با

مغفرت از  از یزیمتما ییخود، ابعاد معنا یکاربرد اقیها بر اسنناس سننواژه نیاز ا کیو هر  اندیاله شیبخشننا

شت را نما شت و بازگ شاندن، محو، گذ ست نی. بر اسازندیم انیجمله پو ساس، مفهوم مغفرت واجد گ  یارها

 محدود پوشش گناه است. یو فراتر از معنا هیچندلا
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 الكلمات

 المفتاحیة:
 

 الملخّص

 الدلالۀ، علم

  الدلالی، الحقل

  الاستبدال، علاقات

 .غَفرََ

 المناهج أهم ومن. دلالي نظام منض وتحليلها الكلمات لمعاني العلمية بالدراسة يعُنى اللغويات فروع من فرع الدلالة علم
 استتتتتتتت دام خلا  من كنيُ  إذ الاستتتتتتتت دلا ، علاقات استتتتتتتت دام اليوم الدلالة علم في ال احثين اهتمام استتتتتتتت     التي

 بمشتتتتتتتتت ا ا «غفر» وكلمة. للكلمة أد  معنى إلى الوصتتتتتتتتو  الآيات ستتتتتتتتيا  في الكلمات ودراستتتتتتتتة الدلالية الشتتتتتتتت كات
 علاقات  وتحليل ومشتتتتتتتتتتتتتتتت ات ، «غَفَرَ » للجذر الدقي ة والدراستتتتتتتتتتتتتتتة. الكريم ال رآن في تكراراً الكلمات أكثر من الم تلفة
 معرفة أن كما.بالإنستتان الله ارت اط لكيفية أعمق فهم إلى الوصتتو  على ال احث تستتاعد الأخرى، الألفاظ مع الدلالية

 تفاستتتتتتتتتتتتير إلى الوصتتتتتتتتتتتتو  من ن وتُُك   ال رآنية، للكلمات علمية وأكثر جديدة نظرة لل احث تتُيح أكبر بدقة الكلمة هذه
 لجذر الاستتتتتتتتتتتت دا  ورمح على الواقعة المفردات هي ما: ستتتتتتتتتتت ا  عن الإجابة إلى ال حث هذا يستتتتتتتتتتتعى. وفائدة دقة أكثر

 النتائج وتشتتتتير الستتتت ا ، هذا نع للإجابة التحليلي الوصتتتتفي المنهج استتتتتُ دم وقد الكريم؟ ال رآن في ومشتتتتت ات  «غَفَرَ »
 ،«بد  »،«جاوز»،«ةحِ   »،«عفا» ،«کف ر» مثل كلمات  مع الاستتتتتتتتتتتتتتتت دا  محور في دلالي ت ارب ل  «غَفَرَ » أن إلى
 بحستتتتتتتتتتب منها، لمةك  كل  تكشتتتتتتتتتت  إذ الإلهية، المغفرة عن ما، ب ري ة الكلمات، هذه وتعبر  . «صتتتتتتتتتتفح»،«علی تاب»

 فإن ذلك، على وبناءً .  الرجوعو  والتجاوز، والمحو، التغ ية، تشتتتتتتتتمل للمغفرة، متميزة دلالية أبعاد عن العملي، ستتتتتتتتياقها
 .الذنب لتغ ية المحدود المعنى ويتجاوز الأوج  متعدد المغفرة مفهوم
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 مقدمه .1
های جامع انسانی است. پایان از معارف الهی و راهنماییای بیعنوان معجزه جاوید پیام ر اکرم )ص(، گنجینهقرآن کریم، به

های نوین برای فهم بهتر های این کتاب آسمانی، نیازمند فهم دقیق واژگان آن است. یکی از شیوهدرک صحیح مفاهیم و پیام

(. 19ش:  1386پردازد )عمر،شناسی است. معناشناسی دانشی است که به بررسی معنا میواژگان و مفاهیم قرآنی، روش معنا

روابط )مانند  نیقرار دارند. شناخت ا گریکدیبا  ییاز روابط معنا یادر ش که یکه کلمات قرآن دهدیساختگرا نشان م یمعناشناس

نظام » ای «ییش که معنا» یبازساز ،یدستاورد معناشناس نیبزرگتر .کندیکمک م اتیآ قتریتقابل، ترادف، شمول و...( به درک عم

هر کلمه  مییفقط بگو نکهینه ا ند،یبیقرآن چگونه جهان را م مینیتا ب  کندیعلم به ما کمک م نیحاکم بر قرآن است. ا «یفکر

 .پردازد مند به تحلیل معنای واژگان در بستر کامل متن میبا نگاهی نظامدرحقیقت معناشناسی  دارد. ییچه معنا

ها اند. این واژهکاررفتهبار در قرآن به ۲3۴و مشتقات آن است که در مجموع « غَفَرَ» ۀیکی از مفاهیم محوری در قرآن، واژ    

پایان الهی نس ت به بندگان است. رحمت و مح ت بیدهندۀ اند و نشانآمده «تقوا»، «عفوّ»، «رحیم»اغلب در کنار صفاتی چون 

ها را به سوی مغفرت الهی فراخوانده و آمرزش را راهی برای نجات از گناه و بازگشت به سوی خدا معرفی کرده قرآن کریم انسان

 ت الهی به بندگان تائب، به عنوان راهکاری برای اصلاح فرد و جامعه و نمادی از عشق و مح« غَفَرَ»با توجه به اهمیت واژه  .است

با بررسی موارد جانشین با دیگر  ،پردازد. در این راستاپژوهش حاضر به بررسی معناشناختی این واژگان در آیات قرآن می

های مختلف قرآنی دست خواهیم یافت. این رویکرد، ها در سیاقهای معنایی آناصطلاحات مرت ط با آمرزش الهی، به درک ظرافت

 سازد.تری از مفهوم مغفرت الهی و ابعاد گوناگون آن در قرآن کریم را ممکن میفهم عمیق

 پیشینه پژوهش .1-1
« المفردات»از  تواندینم یپژوهشگر امروز چیاست. ه یهر پژوهش قرآن« نقطه شروع»هنوز هم « علم مفردات»روش قدما در 

 ی. علم معناشناسستین یبر روش قدما کاف هیاما تنها تک ؛باشد ازینیبابن فارس « مقاییس اللغۀ»یا   یزمخشر« الکشاف» ایراغب 

در این  قدما پنهان بود. یاز معنا را آشکار کند که برا ییهاهیتوانسته لا د،یدج یهاهیو نظر یقیتط  یشناسمدرن  با بهره از زبان

 منتشر شده است ع ارتند از:« غفر»هایی که برای ماده میان مهمترین پژوهش

 ها:مقاله

پژوهش و مطالعات  ۀاثر سمانه بازیانی، مجل« در قرآن کریم« غفران»شناسی واژگان حوزه بررسی معنا»مقاله  .1

. نویسنده در این مقاله به بررسی معناشناسی واژۀ غفران و دیگر واژگان 1۴00، بهمن 31علوم اسلامی، سال سوم، شماره 

های معنایی این واژگان با یکدیگر را مورد بررسی قرار ذهاب، تکفیر، صفح، عفو، ت دیل، پرداخته وتفاوت ؛این حوزه مانند

حوزۀ غفران را معنی کرده و به تفاوت آنها با یکدیگر پرداخته است و فقط مقاله بصورت مختصر واژگان هم نیداده است. ا

 ای نکرده است.حوزۀ غفران اشارههای دیگر واژگان همنشینهای تکفیر اشاره کرده است و به همنشینبه هم

و  یمحصص. مطالعات قرآن هیاز مرض «ینینشبر روابط هم دیبا تأک« مغفرت» یفیتوص یشناسمفهوم»مقاله  .2

مغفرت مانند کانون ارت اط  یکاربرد یهاپژوهش به کانون نی. ا1396 زیی. سال اوّل، شماره سوم، پایفرهنگ اسلام

 میبا مفاه ییتوبه، رحمت، تقوا، ص ر، وتقابل معنا مان،یا امغفرت ب ییگناهکاران و فرشتگان با خدا و رابطه معنا و ام رانیپ

قرار گرفته  یمورد بررس ینینشفقط بر محور هم« مغفرت»مقاله  نیمانند شرک و کفر پرداخته است. در ا یضد ارزش

 استفاده نکرده است. ینینگارش آن از محور جانش یبرا سندهیاست و نو

 نیاز محمدحس« اربعه لیو اناج میو روش عفو و غفران در قرآن کر قیمصاد ،یمعان یقیتط  یبررس» مقاله .3

 نی. ا1396و زمستان  زییشماره اول، پا ،یقیو عرفان تط  انیفر، مطالعات اد یمیحک لیخل ار،یو دادخدا خدا فردیدیتوح

مشترک و متفاوت  یهانهیپرداخته و زم لیقرآن و اناج مقدسعفو و غفران در دو کتاب  قیو مصاد یمعان یمقاله به بررس

دستور به بخشش و گذشت هم شامل  میاست که در قرآن کر نیپژوهش ا نیا ۀجیموضوع را مشخص کرده است و نت نیا
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در  نمقاله عفو و غفرا نی. دراباشدیامر فقط شامل مردم م نیبه ا هیتوص لیاما در اناج شودیو هم مسلمانان م ام ریپ

 نگاشته نشده است. یمقاله بر اساس علم معناشناس نیقرار گرفته است و ا سهیمورد مقا تیحیاسلام و مس

 هیچ پژوهشی تحت این عنوان انجام نشدهتوان چنین بیان کرد که های صورت گرفته میبررسی پژوهش به باتوجه

یا برخی دیگر از تحقیقات، از علم  و اندرا مورد بررسی قرار داده« ماده غفر»های و تحقیقات پیشین یک یا برخی از واژه

اند. این پژوهش کل قرآن کریم را مورد بررسی خود قرار داده است و محدود به سوره یا نوظهور معناشناسی بهره ن رده

 ٔ  واژه نییبه ت  ،ینیو تمرکز بر روابط جانش یمعناشناخت یکردیژوهش، با روپ نیر اد های خاصی نیست؛بنابراینسوره

 .شودیآن پرداخته م ییمعنا هایمؤلفه و «غفر»

 چهارچوب نظری پژوهش .2

 معناشناسی تعریف .2-1

واژگان را پردازد و مفاهیم رود و به روابط معنایی میان واژگان میشمار میشناسی بههای مهم علم زبانمعناشناسی از شاخه

ای که آن واژه با دیگر واژگان دارد تنها بر اساس تعاریف لغوی بلکه با توجه به بافت زبانی و کاربرد آن کلمه در جمله و رابطهنه

ای برخوردار است؛ چرا که واژگان قرآن دارای معانی ژرف ی این دانش در مطالعات قرآنی از اهمیت ویژهریبکارگ کند.بررسی می

احمد مختار توان به معانی ظاهری آن بسنده کرد و نیازمند واکاوی دقیق معنایی هستند. ستند و در برخی مواقع نمیو عمیقی ه

ای از پردازد، شاخهدانشی که به بررسی معنا می»، معناشناسی را چنین تعریف کرده است: «علم الدلالۀ»عمر در کتاب خود بنام 

 یخبر. نامندپردازد در زبان عربی برخی آن را علم الدلاله و برخی علم المعنی میا میشناسی است که به نظریۀ معندانش زبان

 فیتعار یدر مورد معناشناس(.19: ش 1386)عمر، «ندیگویاست م یفرانسو ای یسیانگل یاکه برگرفته از واژه کیمانتیهم آن را س

سطح از  کیمثال، واژه  ی. برامیدار یمختلف یزبان واحدها در» .میکنیذکر شده است که به چند مورد از آنها اشاره م یمتعدد

از سطوح زبان، ما  کی. در هر دهندیم لیزبان را تشک گریجملات و متن، سطوح د ن،ی. همچندهدیم لیرا تشک یزبان یواحدها

 یمعنا زبان «یزبان یمعناشناس»ن، یبنابرا م؛یکنیها، جملات و متون بحث مها، ع ارتواژه یاز معنا یعنی م؛یکنیاز معنا بحث م

 «یداورشیو روشن و بدون پ قیدق ح،یصر یعنی یعلم ی. مراد از بررسکندیم یعلم یاز سطوح بررس کیرا در هر 

 ینوعبه یمعناشناس»آمده است:  نیچن یمعناشناس حیدر توض «نینو یمعناشناس یم ان». در کتاب (1۴ش:  1۴01نیا،)قائمی

 یِ معناشناخت یدارد. پس از بررس یشدن متن را در پقطعهاست که قطعه «یکلام عیتقط ایبرش »همان که  زندیدست م یجراح

 «ییکل معنا»به  یابیدست یبرا گریکدیکار اتصال آنها به  ،انگاشت رهیزنج کی ۀهر کدام از آنها را حلق توانیقطعات که م نیا

)شعیری،  «متن است لیوتحلهیدر تجز ژهیو یاز دقت یحرکت از جزء به کل است، برخوردار یکه نوع وهیش نیا ازی. امتشودیآغاز م

  (.۴ش: 1398

. به شودیم یاز اطاله کلام از ذکر آنها خوددار یدور یشده است که برا انیب زین یگرید فیتعار یمعناشناس یال ته برا 

 کردنفیدارد که خود را موظّف به تعر لیبه آن تما د،یگویسخن م یشناسیهرکس که از معن» زوتسویشناس برجسته ازبان دهیعق

 انیب «خدا و انسان در قرآن».  او در کتاب خود (3ش: 1368ایزوتسو،)«دارد بداند وستکلمه بدان صورت که د نیا دنیو فهم

منظور زبان است به یدیکلمات کل ۀدربار یلیتحل یاو مطالعه قیتحق فهمم،یکه من آن را م صورتبدان  یشناسیمعن»: کندیم

تر از آن بلکه مهم دنیشیگفتن و اندسخن ۀلیتنها همچون وسشناخته شود که آن زبان را نه یقوم ینیبآنکه سرانجام جهان

 یبررس .(3-۴همان،)«بردیکه آن قوم را احاطه کرده است به کار م یجهان رکردنیتصورّکردن و تفس یبرا یالهیهمچون وس

 ،ییمعنا یساختارها یهاست و به بررسواژه یصرف معنا لیحوزه فراتر از تحل نیکه ا دهدینشان م یمتنوع در معناشناس فیتعار

 .پردازدیم زیمعنا ن یدهدر شکل اقیو نقش س ینیروابط جانش

 دیمکتب لندن با تأک ،یشناختو نشانه انهیگراساخت کردیبا رو سیاست؛ از جمله مکتب پار یمکاتب مختلف یدارا یمعناشناس

 یهاهیدرک لا یبرا یدر مطالعات قرآن ژهیوکه به یو فلسف یبر کاربرد زبان و نقش بافت در معنا، و مکتب بن با نگرش شناخت

سودمند باشند؛  توانندیم ،یمورد بررس ینهیو زم طیبسته به شرا ،یاز مکاتب معناشناس کیهر  . معنا سودمند است ترقیعم

شناسی مکتب از میان مکاتب مختلف معنادر حوزۀ مطالعات قرآنی » .خاص خود را دارند یو کارکردها هاتیچرا که هر کدام ظرف
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مکتب بن تجربۀ عملی و خوبی  (.9: 1397)مرسلی و دیگران، « و مؤثرتر است دتریمف تر و برای فهم واژگان کلیدی،بن کاربردی

مفاهیم »، «خدا و انسان در قرآن»توشیهیکو ایزوتسو و نگارش آثار خود یعنی  خاطر انتخاب آن توسطن هم بهکسب کرده است، آ

 بر اساس آن است.« مفهوم ایمان در کلام اسلامی»و « اخلاقی در قرآن

سوروش  ستدر این آثار بدین ایزوت سی می؛ گونه ا و معنای دقیق آنها کند او ابتدا کلمات کلیدی در متن را پیدا کرده و برر

شخص می را باتوجه س ی آنها را از هم جدا می ،کندبه بافت جمله م سی و ن سا نماید. از آن جایی که کلمات در سپس معنای ا

دارند و به گفتۀ ایزوتسو معنی محسوس خود را از مجموع دستگاه ارت اطی که با هم دارند به  و وابستگی قرآن با یکدیگر ارت اط

، گام بعدی پیداکردن نظام و دستگاه تصوّری است و در اقدامی دیگر به شناخت (58ش: 1396)رکعی و نصرتی،دآورندست می

رابطه افقی و رابطه عمودی. »، رابطه بین کلمات در آیات دو نوع اسنننت؛  پردازد.بینی قدیم به جدید مینمعنای آن واژه از جها

 وسیله توصیف بافتی، متنی یاآید بهر افقی بنگریم، معنایی که از واژه به دست میاگر به ارت اط الفاظ در یک یا چند آیه در محو
اسننت؛ اما اگر نسنن ت مفردات را در محور عمودی پی بگیریم، معنا یا معانی دیگری برای کلمه از راه  آمده نشننینی حاصننلهم

حوۀ قرارگیری و ترکیب واژگان در کنار نشننینی به نپس رابطۀ هم .(199: 139۴)شننریفی زاده،  «آیدجانشننینی به دسننت می

با قرار »گیرد تأثیر واژگان همنشننین خود قرار میرابطه، معنای هر واژه تحتیکدیگر در یک جمله یا ع ارت اشنناره دارد و دراین

رابطه  جادیکشننش دو طرفه به ا نیا شننودیآنها برقرار م انیکشننش دوجان ه م ینوع ایواژه در جمله در کنار هم گو کیگرفتن 

ستفاده از اانجامدیم نیواژگان همنش انیم ییمعنا )قائمی نیا، « شودیم دهیسنج نیهمنش گرید یهاارت اط واژه با واژه نی. با ا

رابطۀ  و رابطۀ جانشنننینی به امکان جایگزینی یک واژه با واژۀ دیگری در همان موقعیت دسنننتوری اشننناره دارد. (.38: 1۴00

شینی انواعی دارد  شمول معنایی: تقابل معنایی، همع ارتند ازکه جان سو و  .معنایی )ترادف(،  این مقاله با پیروی از رویکرد ایزوت

 کند.را در سیاق قرآنی تحلیل می« غَفَرَ»روش مکتب بُن، رابطۀ جانشینی واژگان مرت ط با ریشۀ 

 جانشینیابطه ر. 2-2
و  کندیم یرا بررس یدستور تیدر همان موقع گرید یاواژه با واژه کی ینیگزیاست که امکان جا یارابطه ،ینیرابطه جانش

 یاست که برا ییهااز روش یکی یبررس نیا.دینمایم لیرا تحل یعناصر زبان ییساختارها و روابط معنا ،ینیگزیجا نیبا توجه به ا

 نیواژگان چن ینیدر مورد جانش یدر کاربست قرآن ییمعنا یهادانی. در کتاب مشودیبه کار برده م یاله اتیآ قیو دق قیفهم عم

 توانیرا م ینیو انواع جانش رندیگیدر متن قرار م گریکدی یبه جا یمختلف یهابه گونه ینیکلمات در نس ت جانش»است:  هآمد

به آنها  یهستند و در معناشناس گریکدیبه  کینزد ییکه از نظر معنا شتریب ایدو کلمه  ینی. جانش1کرد:  میبه سه دسته تقس

هستند.  کسانیکه از نظر معنا و لفظ کاملًا  ییهااقیدر س گریکدی یهم معنا به جا ریغ مهدو کل ینی. جانش۲. ندیگویمترادف م

 گریکدیبه  ییاما از نظر معنا ستندین کسانیکه از نظر لفظ  ییهااقیدر س گریکدی یهم معنا به جا ریدو کلمه غ ینی. جانش3

 (.130-131ش: 1396،یو نصرت یرکع«)دارند ییهستند و تقارب معنا کینزد

 در لغت « غفر»واژه . 3-2
سان بر این نظر متفق القول و هم نظر « غَفَرَ» شنا شمندان و لغت  ست و دان ستور کردن ا شاندن و م در لغت به معنای پو

آمده است؛ یعنی چیزی که از سر )در برابر آسی ها( محافظت می کند. « وقایۀ الرأس»هستند. در کتاب العین در ترجمه المِغفَرُ، 

 یعنیذا ثار زئ ره غفرا. جامه پوشانده شد هنگامی که پرزش بلند شد؛ إاست. غفر الثوبُ کرک و پرز روی ل اس هم به همین معن

یعنی بیم و ترس و گوید: الغَفرُ: راغب در مفردات می(.  ۴06: ۴ج  ،ق 1۴09)فراهیدی، ظاهر ل اس بخاطر پرزش پوشننیده شنند

 ات را رنگ کن تا چرکش پوشننیده شننودفَرُ للوَسننخ. جامهاصنن ث ثوبکَ فََّن ه أغ کند.آنچه انسننان را از پلیدی و آلودگی حفظ می

هُ العذَاب. آمرزش و مغفرت از جانب خدا آنسننت که بنده را از عذاب  والغُفران والمَغفرۀ مِنَ الله هَوَ أن یصننونَ العَ د مِن أن یَمَسننّ

کُلُّ شَیءٍ سَتَرتَه، غَفَرتَهُ. هرچیزی را . غَفَرَ در لسان العرب چنین آمده است: (70۲: ۲ج ، ش 137۴)راغب اصفهانی، مصون بدارد

الساتر لذنوب ع اده المتجاوز عن »که مستور کردی، آنرا پوشاندی. الغفورُ الغفاّرُ، جل  ثَناؤه، هردو صیغۀ م الغه هستند و معناهما 

ست«خطایاهم و ذنوبهم شان ا شت اهات و گناهان شانندۀ گناهان بندگانش و درگذر از ا ؛ و (۲5: 5ج  ،تامنظور، بی)ابن ؛ یعنی پو
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ست شش ا شأ غفران، پو صل و من صل الغُفران التغطیۀ. ا ازنظر لغوی به « غَفرَ»بنابراین واژه  .(۴۲7: 3ج ، ش 1375)طریحی، ا

 ی.وآلودگ یمعنای پوشاندن ومستور کردن است، مخصوصاً پوشانیدن چیزی از زشت

: ش 1380ع دال اقی،های گوناگون بکار رفته است )بار در قرآن کریم، درساختار ۲3۴به همراه مشتقات آن « رغف»واژه 

با صیغه اسم فاعل به معنای « غافر»آیه بکار رفته است. واژه  ۴0آیه آمده و در باب استفعال در  65در « غفریغفر، . »(6۲6_6۲9

آیه بکار رفته است. مصادر  5در « غفاّر»مچنین و ه هیآ 91در « غفور»استعمال شده است. صیغه م الغه  آیه ۲آمرزنده در 

 اند.در یک آیه بکار رفته« مستغفرین»و واژه  هیآ ۲8در « مغفرت»هر کدام در یک آیه و واژه « استغفار»و « غُفران»

 و مشتقات آن« غَفَرَ» نینشهای جاواژه .3
ظاهر شده و  گریکدی یجامختلف به یهااقیدر س میهستند که در قرآن کر یشامل واژگان« غفر» شهیر نیجانش یهااژهو

 کیهر  ییمعنا یهایژگیو و ییواژگان شناسا نیبخش، ا نی. در اکنندیمرت ط با مغفرت و بخشش را منتقل م ای کینزد میمفاه

 فراهم گردد. ینیروابط جانش لیتحل یبرا نهیتا زم شوندیم یمعرف

 «غفََرَ» و« کَفَّرَ» جانشینی. 3-1

رْ عَنْكُمْ سَيِِّئَاتِكُمْ﴾﴿.از باب تفعیل است« کفّر»در قرآن کریم واژه « غفر»های یکی از جانشین در قاموس  ؛( 29)انفال: وَيُكَفِِّ

آثار گناهان است و منظور از کفاره این است که گناه را قرآن در مورد کَفّر چنین آمده است: کفّر یعنی پوشاندن و از بین بردن 

گویند؛ پوشاند و به زارع نیزکافر میشود؛ زیرا که اشخاص را میکند. به شب کافر گفته میپوشاند و ج ران میبه بهترین وجه می

 .(1۲۴: 6ش، ج 1371)قرشی،  پوشاند و کفرِ نعمت، به معنی پوشاندن آن با ترکِ کردن شُکر استمی چونکه تخم را در زمین

 .در همه این آیات عمل تکفیر به خداوند نس ت داده شده است.  بار در قرآن کریم تکرار شده است 1۴و مشتقات آن « کفّر»واژه 

به نشین هایی چون؛ توبه، ایمان و عمل صالح، تقوا، اجتناب از گناهان، قرض نیکو، اقامه نماز و اداء زکات، ایمان هم« کَفّرَ»

نشین شده اند و از اس اب رسول خدا، هجرت و جهاد دارد که همگی آنها از عوامل تکفیر بدیها هستند و این واژگان با غفر نیز هم

اند؛ ال ته بین تکفیر و غفران تفاوت وجود دارد و این قابل انکار نیست؛ چرا که به اعتقاد مفسرین تکفیر اشاره به آمرزش گردیده

ها در دنیا و مغفرت مربوط به نادیده گرفتن گناهان و عفو و بخشش دن گناهان و آثار روانی و اجتماعی آنپرده پوشی و زدو

اما به دلیل اینکه  (؛7۲7: 3ش،ج1386؛ مغنیه، 1۴۴: 7ش، ج 137۴)مکارم شیرازی،  خداوند و رهایی از مجازات در آخرت است

توان اند؛ لذا میخود دارند و در برخی از آیات در یک سیاق مشابه بکار رفتههر دو دارای معنا و مفهوم ستر و پوشش گناهان را در 

 عنوان جانشین یکدیگر به شمار آورد.ها را بههر دو آن

 «غفر»و « کفّر»های مشترک نشینهم .3-1-1

 رسانیم:جانشینی را به اث ات میپردازیم و این اینک به بررسی برخی از آیات که اشتراک معنایی این دو واژه در آن نمایان است می

 توبه

رَ عَنْكُمْ سَيِِّئَاتِكُمْ فرماید: خداوند در قرآن می  وَيدُخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ ﴿يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبوُا إِلََ اللََِّّ تَ وْبةًَ نَصُوحًا عَسَى ربَُّكُمْ أَنْ يُكَفِِّ
ب َّنَا أَتِْْمْ لنََا نوُرَنََ وَاغْفِرْ لنََا إِنَّكَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ لَا يُُْزِي اللََُّّ النَّبَِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نوُرهُُمْ يَسْعَى بَيَْْ أَيْدِيهِمْ وَبَِِيْْاَنِِْمْ يَ قُولُونَ رَ تََْتِهَا الَْْنْْاَرُ يَ وْمَ 

اى راستین کنید، امید است که پروردگارتان بدیهایتان را از ه خدا توبهاید، به درگااى کسانى که ایمان آورده»؛ ( 8تحریم:)قَدِيرٌ﴾

[ آن جوی ارها روان است درآورد. در آن روز خدا پیام ر ]خود[ و کسانى را که شما بزداید و شما را به باغهایى که از زیر ]درختان

پروردگارا، نور ما را »گویند: ت راستشان، روان است. مىگرداند: نورشان از پیشاپیش آنان و سمبا او ایمان آورده بودند خوار نمى

 «.براى ما کامل گردان و بر ما ب خشاى، که تو بر هر چیز توانایى
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دهد که توبه کنند و به سوی او بازگردند و نوع توبه را در این آیه خداوند به کسانی که از نعمت ایمان برخوردارند دستور می

)ط رسی،  «کند طاعت و بندگی را توبه نصوح محکم و مستحکم می»ال یان چنین آمده است:  در مجمع نیز مشخص کرده است.

ای است که صاح ش را از . علاّمه ط اط ایی در المیزان در مورد توبه نصوح چنین آورده است: توبه نصوح، توبه(1۴9: ۲5تا، جبی

رجوع از گناه خالص سازد و در نتیجه دیگر به آن عملی که از آن  ای است که بنده را برایبرگشتن به طرف گناه باز دارد یا توبه

 .(563: 19ش، ج1378)ط اط ایی،  توبه کرده برنگردد

ای است که از هر نظر خالص گردد، توبهای که مدّ نظر خداوند است و باعث آمرزش و تکفیر سیّئات و گناهان میبنابراین توبه

پوشاندن و آمرزش گناهان  این توبه ولین ثمره ابه گناه و نافرمانی پروردگار نداشته باشد.  و محکم باشد و بعد از آن انسان رجوع

 است. 

آمده است و از اس اب و عوامل تکفیر و بخشش گناهان مطرح گردیده است و در « کفّر»نشین عنوان همدر این آیه توبه به

 مل غفران الهی به شمار رفته است.نشین گردیده و از عواو مشتقات آن هم« غفر»با  نیزآیه  ۲3

َ غَفُورٌ رحَِيمٌ﴾ :فرمایدخداوند متعال می مگر کسانى که پس از آن )بهتان( » ؛ (5نور:)﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابوُا مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فإَِنَّ اللََّّ

آیه در مورد کسانی است که بعد از ایمان به خداوند و  نیا«. که خدا ال ته آمرزنده مهربان است توبه کرده و به صلاح آمده باشند

فرماید: شهادت به حقانیت رسول خدا و آمدن دلایل روشن و آشکار برای آنان، کافر شدند. خداوند در مورد آنها در این آیه می

مراد از این قید »آمرزد. را می اگر این گروه بعد از کفرشان بازگردند و توبه کنند و به اصلاح گذشته خود بپردازند، خداوند آنها

ای باشد که گذشته و مافات را نیز ج ران نماید و لکّه کفر را از دامن شان صرف ادعا ن اشد بلکه توبهاین است که توبه« اصلحوا»

. (5۲7 :3ش، ج1378ط اط ایی، )«گردددلشان بشوید و باطنشان را پاک سازد و این همان توبه نصوح است و مایه ث ات توبه می

کردنش توبه کند پس هر که بعد از ستم»( ؛39مائده:)﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَ عْدِ ظلُْمِهِ وَأَصْلَحَ فإَِنَّ اللَََّّ يَ تُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رحَِيمٌ﴾در آیات

لَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِِيََتنِاَ فَ قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ ربَُّكُمْ ﴿وَإِذَا جَاءَكَ ا«.پذیرد، که خدا آمرزنده مهربان استو به صلاح آید، خدا توبه او را مى
 و چون کسانى که به آیات ما»( ؛ 54انعام: ) فُورٌ رحَِيمٌ﴾عَلَىٰ نَ فْسِهِ الرَّحَْْةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بَِهَالَةٍ ثَُّ تَابَ مِنْ بَ عْدِهِ وَأَصْلَحَ فأَنََّهُ غَ 

، پروردگارتان رحمت را بر خود مقرّر کرده که هر کس از شما به نادانى کار بدى «درود بر شما»ایمان دارند، نزد تو آیند، بگو: 

وءَ بَِهَالَةٍ ثَُّ تَابوُا مِنْ .«کند و آنگاه به توبه و صلاح آید، پس وى آمرزنده مهربان است  بَ عْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴿ثَُّ إِنَّ ربََّكَ للَِّذِينَ عَمِلُوا السُّ
گناه شده، سپس توبه  [ پروردگار تو نس ت به کسانى که به نادانى مرتکببا این همه»]؛ (119نحل: )إِنَّ ربََّكَ مِنْ بَ عْدِهَا لَغَفُورٌ رحَِيمٌ﴾

تَابوُا مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فإَِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ ﴿إِلاَّ الَّذِينَ  «.اند، ال ته پروردگارت پس از آن آمرزنده مهربان استکرده و به صلاح آمده
در «. [ توبه کرده و به صلاح آمده باشند که خدا ال ته آمرزنده مهربان استمگر کسانى که بعد از آن ]بهتان» ( ؛5نور: ) رحَِيمٌ﴾

وح وجود دارد و ثمره این توبه در تمام این آیات تمام این آیات توبه مقید به قید اصلاح است و در آنها معنا و مفهوم توبه نص

 غفران و رحمت الهی مطرح شده است.

توان دست یافت که توبه خالصانه و بدون بازگشت به گذشته س ب تکفیر با بررسی آیات و مقایسه آنها به این نتیجه می

درنظام معنایی قرآن، مفهوم »است. « کفّر» و« غفر»گردد و این نشان دهنده تقارب معنایی بین سیّئات و غفران گناهان می

توانند ؛ لذا این دو واژه می (69ش: 1396زاده و همکاران، فتاحی)«آیدشمار میترین گونه معنایی بهغفران برای تکفیر غالب

 عنوان جانشین یکدیگر به کار روند.به
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 رابطه بین توبه نصوح و أصلح .1

 ایمان و تقوا

نشین گردیده است و وجود ایمان و تقوا سوره م ارکه مائده با ایمان و تقوا هم 65سوره م ارکه انفال و آیه  ۲9کفّر در آیه 

توان جانشینی سوره م ارکه حدید می ۲8سوره م ارکه انفال و آیه  ۲9ها و گناهان گردیده است. با بررسی آیه باعث تکفیر بدی

 .پردازیمکَفّرَ و غَفَرَ را ثابت نمود. اینک به بررسی این دو آیه می

رْ عَنْكُمْ سَيِِّئَاتِكُمْ  فرمایند:خداوند متعال در قرآن کریم می َ يََْعَلْ لَكُمْ فُ رْقاَنًَ وَيُكَفِِّ قُوا اللََّّ ُ ذُو  ﴿يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَ ت َّ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ وَاللََّّ
[ قرار [ تشخیص ]حق از باطلاید، اگر از خدا پروا دارید، براى شما ]نیروىاى کسانى که ایمان آورده» ؛( 29انفال:الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾)

 «.آمرزد؛ و خدا داراى بخشش بزرگ استزداید؛ و شما را مىدهد؛ و گناهانتان را از شما مىمى

یعنی نورانیت و روشن بینی خاصی « فرقان»فرماید: که اگر پارسایی پیشه سازید، خداوند به شما به اهل ایمان می خداوند

وسیله آن حق را از باطل تفکیک نموده و از یکدیگر تمییز دهید و در پرتو . تا به(1۴0: 7ش، ج137۴)مکارم شیرازی،بخشدمی

﴿يََ أَي ُّهَا  فرماید:د و این از فضل و بخشش بزرگ خداوند است. در آیۀ دیگرخداوند میپوشانهای شما را میاین ایمان و تقوا بدی
اى کسانى »؛  (28حدید:)يمٌ﴾ونَ بِهِ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ وَاللََُّّ غَفُورٌ رحَِ الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُ ؤْتِكُمْ كِفْلَيِْْ مِنْ رَحْْتَِهِ وَيََْعَلْ لَكُمْ نوُراً تَْْشُ 

اید، از خدا پروا دارید و به پیام ر او بگروید تا از رحمت خویش شما را دو بهره عطا کند و براى شما نورى قرار که ایمان آورده

 «.[ آن راه سپرید و بر شما ب خشاید و خدا آمرزنده مهربان استدهد که به ]برکت

 به خداوند خواهد که پارسایی پیشه سازند و در کنار ایمانخطاب قرار داده و از آنها می در این آیه نیز خداوند اهل ایمان را

فرماید: خداوند دو بهره و کند و میبه رسول اکرم )ص( ایمان بیاورند. در ادامه به ثمرۀ این ایمان و تقوا اشاره میو پرهیزگاری، 

یابد و آن نور و تقوا نوریست که در پرتو آن نور راه درست زندگی را میکند. ثمره دیگر ایمان سهم از رحمتش را به شما عطا می

گردد و در ادامه سخن از مغفرت و بخشش خداوند به میان آمده است که این ایمان و تقوا در انتها می مایه هدایت وکمال انسان

 به بخشش و غفران خداوند ختم گردیده است.

خواهد تا تقوا منان میؤآیه روی سخن با اهل ایمان است و خداوند در هر دو آیه از م همانطور که ملاحظه گردید، در هر دو 

همان نورانیتی است که باعث تشخیص حق از « فرقان»سوره م ارکه انفال نتیجه ایمان و تقوا  ۲9و پارسایی پیشه سازند. در آیه 

ها و پوشش و آمرزش گناهان وعده داده شده است. فیر بدیتکپایان دهد و در گردد و مسیر درست را به انسان نشان میباطل می

سوره م ارکه حدید نیز پس از ایمان و تقوا و ایمان مجدد به رسول اکرم مؤمنان را به دو بهره و نصیب از رحمتش  ۲8در آیه 

مسیر درست زندگی را بیابند وسیله آن راه درست را از نادرست تمیز و منان قرار داده است که بهؤوعده داده است و نوری برای م

تواند انفال می ۲9کند. لذا واژه فرقان در آیه و درآخرآیه به بخشش گناهان گذشته آنها و غفران توأم با رحمت پروردگار اشاره می

به دن ال سوره حدید را داشته باشد؛ چرا که هر دو آنها نتیجۀ ایمان وتقوای مؤمنان بیان شده است و  ۲8مفهوم همان نور در آیه 

توان گفت که دو ها و غفران گناهان را داده است؛ بنابراین پس از بررسی این دو آیه میهر دوی آنها خداوند وعده تکفیر بدی

های معنایی هر کدام از این دو واژه با یکدیگر اشتراک توانند جانشین معنایی یکدیگر قرار بگیرند و ش کهمی« کَف رَ»و « غفَرَ»واژه 

                                                                         .دارند معنایی

 اصَلحََ ، اصَلَحُوا توبه نَصُوح
 

ئاتیّس  ریتکف  غفران گناهان 
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 رابطه میان ایمان و تقوا و غفر .2

 

 و مشتقات آن« غفَر»و « عفَو»جانشینی واژه . 3-2
راغب  ؛اندمعانی مختلفی را بیان کرده« عفو»است. لغت شناسان برای واژه « عَفو» در قرآن کریم واژه« غفر»های یکی از جانشین

قصد گرفتن چیزی نمودن، درگذشتن و ترک چیزی، خواستن، کهنه و فرسوده شده مانند؛ این  در این مورد گفته است: عفو،

جرُ ». گویی که محو شدن و فرسودگی به آن خانه رسیده و روی آورده« عَفَت الدّار» جمله بتُ و الشَّ و درخت رو یعنی گیاه « عَفَا النَّ

قصد از بین بردن گناهش نمودم که از انجام آن برگردد. عفو از جانب خداوند، عقوبت نکردن است « عَفَوتُ عَنه»به رشد هستند، 

ب وَ اَلعَفُوُّ هُوَ فَعُولٌ مِنَ العَفوِ هُوَ التّجاوُز عَن الذَن»: ابن منظور در مورد عفو گفته است .(619-۲:6۲1ج  ش، 137۴راغب اصفهانی،)
ابن منظور، عفو، گذشتن از گناه و ترک عقاب آن است و ریشه آن محو و نابودی است )«. تَرک اِلعِقاب عَلیَه و اَصلَهُ المَحوُ و الطّمس

  .(7۲: 15ج  تا،بی

 95در قاموس قرآن در مورد عفو چنین آمده است؛ عفو به معنای گذشت، بخشودن گناه و نادیده گرفتن است؛ مانند آیه 

عمران و چون پیوسته در قرآن با عن متعدی شده حتماً باید آن را گذشت و سوره م ارکه آل 13۴سوره م ارکه مائده و آیه 

سوره م ارکه اعراف به معنی کثرت در اموال  95آمده است. در آیه  یتعالبار در وصف حق 5معنی کرد و مجموعاً  یپوشچشم

 .(19: 5ج  ،ش 1371قرشی،قره مراد از العفو حد وسط است )سوره م ارکه ب ۲19آمده است و در آیه 

عنوان جانشین توان آن را بهسوره م ارکه شوری می ۲5در آیه .کاررفته است بار در قرآن به 35و مشتقات آن « عفو»واژه      

 پردازیم.به شمار آورد. اکنون به بررسی این آیه می« غفر»

يِِّئَاتِ وَيَ عْلَمُ مَا تَ فْعَلُونَ﴾:دنایفرممی کریم خداوند متعال در قرآن وْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيَ عْفُو عَنِ السَّ و » ؛(۲5)شوری: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَ قْبَلُ الت َّ

با توجه به آیۀ ق ل خداوند در «. داندکنید مىگذرد و آنچه مىپذیرد و از گناهان درمىاوست کسى که توبه را از بندگان خود مى

باشد اگر بعدازآن از روی اخلاص توبه کنند، خداوند توبه  ص() ام رید: حتی اگر گناه بندگان افتراء و تهمت به پنفرمایاین آیه می

بخشد و آنچه ها را میو آن گذردیپذیرد و از کردارهای بد و زشتشان که از روی جهل و غفلت ناشی شده است درمها را میآن

 داند. ها را میدهند از خیر یا شر همه آنرا که انجام می

و » ؛(۲6شوری:)فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لََمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِِاَتِ وَيزَيِدُهُمْ مِنْ :فرمایددر آیه بعد می

دهد و کند و از فضل خویش به آنان زیاده مىاند اجابت مى[ کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده]درخواست

کند و علاوه بر یسته کردار را اجابت میفرماید: دعای مؤمنان شاخداوند متعال می«. [ براى کافران عذاب سختى خواهد بود]لى

سوره م ارکه شوری تشویق و تهدید  ۲5و  ۲6دهد، پاداشی زیاد و بیش از انتظار. در آیه ها پاداش میآن از فضل و احسانش به آن

ر از فضل کردار و پاداشی بالاتر از انتظاق ول توبه و بخشش گناهان، استجابت دعای مؤمنان درست .در کنار هم آمده است

خورد با این سوره م ارکه غافر نیز چنین معنا و مفهومی به چشم می 3پروردگار و عذابی شدید و سخت برای کافران. در آیه 

 شدهانیاما در این آیه بخشش گناهان ق ل از ق ول توبه ب ؛تفاوت که در آیه ق ل ق ول توبه پیش از بخشش گناهان آمده است

وْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِليَْهِ الْمَصِيُر﴾:دنفرمایاست. خداوند متعال می نْبِ وَقاَبِلِ الت َّ [ گناه که»] ؛(3)غافر: ﴿غَافِرِ الذَّ

ر این آیه نیز تهدید و د«. اوست یسونعمت است. خدایى جز او نیست. بازگشت بهکیفر ]و[ فراخ]و[ سخت ریبخش و توبه پذ

 ايمان وتقوا

 

 ايمان وتقوا

 

 فرقان

 نور

سيئّاتتکفير  

گناهانغفران   
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و در گفتار و کردار  دارندمانیشود خداوند گناهان کسانی که به یگانگی او اطور که ملاحظه میهمان اند.تشویق در کنار هم آمده

کسانی  بخشد؛ اما نس ت بههای فراوان میها نعمتپذیرد و به آنها را میبخشد و توبه آنکنند را میخود از این عقیده پیروی می

 ورزند عذابی سخت و دردناک خواهد داشت.که به یگانگی او ایمان ندارند و به او کفر می

نشین مشترک این دو واژه قرارگرفته توان به این نتیجه رسید که در هر دو آیه موردبحث توبه همبا بررسی هر دو آیه می

« غفر»و « عفو»نشانگر این است که  ،و غفر حاصل گردیده است نشینی برای هر دو واژه یعنی عفوای که از این هماست و نتیجه

مثال: اجابت خواستۀ مؤمنین خود نوعی فضل و بخشش پروردگار نس ت به بندگانش است عنوانبا یکدیگر قرابت معنایی دارند به

قرار بگیرند؛ همچنین عذاب  ول و صاحب نعمت و بخشش در یک معناتواند با ذی الطَّو ازدیاد فضل پروردگار ازنظر معنایی می

توان گفت که در آیاتی سخت و شدید نیز با شدید العقاب در یک حوزۀ معنایی قرار دارند؛ لذا با توجه به بررسی صورت گرفته می

 تواند در حوزه معناییتواند جانشین غفر گردد و عفو در این معنا میبه معانی بخشش و گذشت است این واژه می« عفو»که واژه 

توانند با یکدیگر اشتراک معنایی می« غفران»و « عفو»های معنایی مربوط به هرکدام از این عناوین غفران قرار گیرد و ش که

 .داشته باشند

 و مشتقات آن« غفََرَ»و « تاب علی»ی نیجانش. 3-3
 یا هیتاب الله عل» :آمده است نیچن «یتاب عل»کتب لغت در مورد  در .است «یتاب عل»واژه  «غفر» یهانیجانش گرید از

خداوند با مغفرت و  یعنیبالمغفرۀ  هیتاب الله عل(. 3۲8: 1ج  ،ق 1۴1۴ی، دیزب ؛۲33: 1ج  تا،یب منظور،ابن«)بالمغفرۀ هیعاد عل

و  دیرا آمرزاو . «به فضله فالله تواب هیغفر له و رجع عل»در المنجد نیز آمده است: تاب الله علیه یعنی  برگشت. او یسوبخشش به

 (.66: 1ج  ،ش 1373معلوف،است ) ریتوبه پذ اریبافضلش به او برگشت چراکه خداوند بس

توبه بنده و  ؛رجوع و برگشتن است و بر دو نوع است یآمده است: توبه به معنا نیدر قاموس قرآن در مورد توبه و انواع آن چن 

پروردگار  یسوبه ندهیبه عدم انجام آن در آ میبا ترک گناه و تصم معناست که بنده گناهکار نیوبه بنده به ات .توبه خداوند

و او  ردیپذیو توبه او را م گرددیاش بازمبنده یسواست که خداوند بارحمت و مغفرت به نیا یو توبه خداوند به معنا گرددیبازم

 «یلإ»خداوند با  یسوبنده به ۀو توب «یلعَ»خداوند بر بنده با  ۀدر تمام قرآن توب .دهدیرا مورد بخشش و رحمت خود قرار م

قرار  یغفر موردبررس نیعنوان جانشبه «یتاب عل» یعنیبخش توبه پروردگار  نیدر ا (.۲9۲: 1ج  ،ش 1371قرشی،آمده است )

 .ردیگیم

نُوا فأَُولَٰئِكَ أَتُوبُ : دینفرمایمتعال م خداوند ابُ الرَّحِيمُ ﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابوُا وَأَصْلَحُوا وَبَ ي َّ وَّ کسانى که  مگر» ؛(160)بقره:﴾عَلَيْهِمْ وَأَنََ الت َّ

 .«مهربانم ریتوبه کردند و ]خود را[ اصلاح نمودند و ]حقیقت را[ آشکار کردند، پس بر آنان خواهم بخشود؛ و من توبه پذ

توبه کردن، اصلاح گذشته  ؛کرده استخداوند در این آیه پذیرفتن توبه گناهکاران و مغفرت آنان را مشروط به سه شرط بیان 

نُوا» اند. در موردخود، بیان حقیقت و آشکار کردن آنچه کتمان کرده آنچه را که راجع به بشارت »آمده است:  انیال در مجمع« بَیَّ

تُوبُ  لمه(. ک137: ۲تا، ج یط رسی، ب«)بعثت پیام ر اکرم )ص( در تورات و انجیل بود و کتمان کرده بودند را بیان کردند
َ
در  أ

متعدی شده به معنای پذیرفتن توبه و بخشش و عفو گناهان است « علی»است؛ چون با « کنمتوبه می»اصل به معنای 

حِیمُ  جمله. (58: ۲ق، ج  1380همدانی،)حسینی ابُ الرَّ وَّ نَا التَّ
َ
کند که توبه گناهکاران بیانگر این است که رحمت خداوند اقتضا میأ

 ها را مورد عفو و مغفرت خود قرار دهد. را پذیرفته و آن

پس هر »؛ (39مائده:)فَمَنْ تَابَ مِنْ بَ عْدِ ظلُْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَََّّ يَ تُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رحَِيمٌ﴾﴿:دینفرمایخداوند متعال م نیهمچن

﴿وَاللَّذَانِ يََْتيَِانِْاَ مِنْكُمْ  .«پذیرد، که خدا آمرزنده مهربان استکردنش توبه کند و به صلاح آید، خدا توبه او را مىکه بعد از ستم
ابًَ رحَِيمًا هُمَا  إِنَّ اللَََّّ كَانَ تَ وَّ  یکارو از میان شما، آن دو تن را که مرتکب زشت»(؛ 16)نساء:﴾فَآذُوهَُُا فإَِنْ تَابََ وَأَصْلَحَا فأََعْرِضُوا عَن ْ

در «. مهربان است رینظر کنید، زیرا خداوند توبه پذشوند، آزارشان دهید؛ پس اگر توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرفمى
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 تَابَ  شدهیبررس اتیشته است. درآها مشروط به توبه کردن و اصلاح گذاین دو آیه نیز ق ول توبه گناهکاران و عفو و بخشش آن
صْلَحَ و 
َ
 اند.آیند و اس اب مغفرت الهی را فراهم ساختهبه شمار می« تاب علی» یهانینشاز هم أ

 یهانینشکه تاب و اصلح هم افتیدست توانیم جهینت نیصورت گرفته به ا یهایشده و بررستوجه به مطالب گفته با

 یمنته یبه آمرزش و عفو خداوند و غفران اله یمشترک همگ ییمعنا یهامؤلفه نیهستند و ا «غفر»و  «یتاب عل» نیمشترک ب

 .به شمار آورد گریکدی نیعنوان جانشبه ییدو واژه را ازنظر معنا نیا توانیلذا م؛ دنشویم

 و مشتقات آن« غفر»و « حطِۀّ»جانشینی واژه . 3-4
 ؛151: ۲ج  ،ش 1371قرشی،است. حِطّه در لغت به معنای نازل شدن و فرود آمدن )« حِطّه»غفران  واژۀ هایاز دیگر جانشین

 ، انحطاط هم از این ریشه است(۲68: 1ج ، ش 137۴مکارم شیرازی،، ریزش و پایین آوردن )(۲31: 1ج  ،ش 1386،هیمغن

. واژه حطّه (1۲۲: 1ج  همان،اظهار توبه است ) همچنین به معناى ریزش گناهان و طلب عفو و (.198: 3ج  ،ش 1388)قرائتی،

:﴿وَإِذْ قُ لْنَا فرماید. خداوند متعال در قرآن کریم در دو آیۀ زیر می(۲63: ش 1380ی،کاررفته است )ع د ال اقدو بار در قرآن به
تُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ  هَا حَيْثُ شِئ ْ ذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلُوا مِن ْ دًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَ غْفِرْ لَكُمْ خطاَيََكُمْ وَسَنَزيِدُ الْمُحسِنِيَْ ادْخُلُوا هَٰ و ]نیز  (؛58)بقره:﴾ سُجَّ

کنان از در [ آن، هرگونه خواستید، فراوان بخورید و سجدهیهابدین شهر درآیید و از ]نعمت»[ هنگامى را که گفتیم: دیآر ادیبه 

وَإِذْ ﴿«.[ نیکوکاران را خواهیم افزودگناهان ما را بریز. تا خطاهاى شمارا ب خشاییم و ]پاداش[ درآیید؛ و بگویید: ]خداوندا[، ]بزرگ
دًا ن َ  تُمْ وَقوُلُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ هَا حَيْثُ شِئ ْ ذِهِ الْقَرْيةََ وكَُلُوا مِن ْ و  ؛(161)اعراف:لْمُحْسِنِيَْ﴾غْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزيِدُ اقِيلَ لََمُُ اسْكُنُوا هَٰ

بخورید و بگویید:  -هر جا که خواستید-در این شهر سکونت گزینید و از آن »[ هنگامى را که بدیشان گفته شد: ]یاد کن

ر[ بر ]اج یزودکنان از دروازه ]شهر[ درآیید تا گناهان شما را بر شما ب خشاییم ]و[ به]خداوندا[، گناهان ما را فرو ریز؛ و سجده

 «.نیکوکاران بیفزاییم

مکارم گویند: حطّه در این دو آیه به معنای تقاضای ریزش گناهان خود )اهل تفسیر در مورد کاربرد قرآنی حطّه چنین می

، قولوا حطّه نظیر نستغفر الله و (100: 1ج ، ق 1390خسروی،، طلب مغفرت و بخشش گناهان )(۲61: 1ج  ،ش 137۴شیرازی،

دهد دستور می لیاسرائی، خداوند در این آیه به بن(10: 5ج تا، ی، بیطوس خیش؛ ۲31: 1ج ، ش 1386مغنیه،)نسأله التوبه است 

به افراد  جهیها را ب خشد و درنتبرای توبه از گناهانشان این کلمه را بر زبان بیاورند و طلب آمرزش کنند تا خداوند گناهان آن

 جواب امر است برای فعل امر« نَغْفِرْ » ی دیگر نیز عطا خواهد کرد در اینجا فعلنیکوکار علاوه بر بخشش گناهان فضل و بخشش
ة  »  «.قُولُوا حِطَّ

ة  » شودکه ملاحظه می طورنیهم  به معنای طلب آمرزش و استغفار از خداوند متعال است. مشابه این آیات، « قُولُوا حِطَّ

نوُبَ إِلاَّ اللََُّّ وَلََْ يُصِرُّ ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً أَوْ هایآیه وا عَلَىٰ مَا فَ عَلُوا وَهُمْ ظلََمُوا أَنْ فُسَهُمْ ذكََرُوا اللَََّّ فاَسْتَ غْفَرُوا لِذُنوُبِِِمْ وَمَنْ يَ غْفِرُ الذُّ
ورند و براى گناهانشان آو آنان که چون کار زشتى کنند، یا بر خود ستم روا دارند، خدا را به یاد مى»؛ (135عمران:)آليَ عْلَمُونَ﴾

[، پافشارى دانند ]که گناه استاند، باآنکه مىآمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شدهخواهند و چه کسى جز خدا گناهان را مىآمرزش مى

و هر كس كار بدى كند، يا بر خويشتن ستم »؛ (110)نساء:﴾﴿وَمَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَ فْسَهُ ثَُّ يَسْتَ غْفِرِ اللَََّّ يََِدِ اللَََّّ غَفُوراً رحَِيمًا .«کنندنمى

﴿قَالَ رَبِّ إِنِِّ ظلََمْتُ نَ فْسِي فاَغْفِرْ لِ فَ غَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ  .«ورزد؛ سپس از خدا آمرزش بخواهد، خدا را آمرزنده مهربان خواهد يافت
پس خدا از او درگذشت که وى آمرزنده مهربان « تن ستم کردم، مرا ب خش.پروردگارا، من بر خویش»گفت: » ؛(16)قصص:الرَّحِيمُ﴾

اراً﴾ «.است بازگفتم: به درگاه خدای خود توبه کنید و آمرزش طل ید که او بسیار » ؛(10)نوح:﴿فَ قُلْتُ اسْتَ غْفِرُوا ربََّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّ

  «.ای استخدای آمرزنده

ازآن غفور شده است و پسدر تمام این آیات بعد از ارتکاب گناه، عمل زشت یا ظلم به نفس طلب بخشش و استغفار مطرح 

توان واژه شده و شواهد موجود در این آیات میبودن و آمرزش گناهان از طرف خداوند بیان گردیده است. با توجه به مطالب گفته

 رزش است را جانشین استغفار به شمار آورد.که بیانگر استغفار و طلب آم« حطّه»
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 و مشتقات آن« غفر»و « جاوز» ۀواژ ینیجانش. 3-5

ع ور کردن  ی: جوز به معندیگویم نیواژه چن نینام برد. راغب در مورد ا توانیرا م« جاوز»واژه « غفر» یهانیجانش گرید از

 ریآن تصو نکهیبه خاطر ا ند؛یرا جوزاء گو یفلک ریآسمان. تصو انهیم یعنیراه، جَوزُ الس ماء  انهیوسط و م یعنی قیاست. جَوزُ الط ر

. در قاموس قرآن در مورد کلمه جاوز آمده است که ( ۴3۲: 1ش، ج137۴)راغب اصفهانی،گذردیانه آسمان میاز عرض و م یفلک

، 1371)قرشی، است یاغماض و چشم پوش یبدون مانع است و در قرآن به معنا یزیع ور از چ یاصل آن از جواز است و به معن

 ارکهسوره م  ۲۴9 ونس؛یسوره م ارکه  90سوره م ارکه اعراف؛  138سوره م ارکه کهف؛  6۲ اتیدر آ« جاوز».  واژه (  89، ۲ج

سوره م ارکه  16 هیجز آ اتیآ نیتمام ا.  جاوز در (۲37ش: 1380)ع دال اقی، سوره م ارکه احقاف به کار رفته است 16بقره و 

نْسَانَ  :ندیفرمایگذشتن و ع ور کردن به کار رفته است. خداوند متعال در قرآن م یعنیخود  یلغو یاحقاف در معنا نَا الِْْ ﴿وَوَصَّي ْ
هُ وَبَ لَغَ أَرْبعَِيَْ سَنَةً قاَلَ رَبِّ أَوْزعِْنِِ أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًَ حَْلََتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَْْلُهُ وَفِصَالهُُ  ٰ إِذَا بَ لَغَ أَشُدَّ  ثَلَاثوُنَ شَهْرًا حَتََّّ

[ انسان را ]نس ت»؛ (15احقاف:)﴾ليَْكَ وَإِنِِّ مِنَ الْمُسْلِمِيَْ  إِ الَّتِِ أَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِِاً تَ رْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِ فِ ذُرِِّيَّتِِ إِنِِّ تُ بْتُ 

به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم. مادرش با تحمّل رنج به او باردار شد و با تحمّل رنج او را به دنیا آورد و باربرداشتن و 

پروردگارا، بر دلم بیفکن تا »گوید: است تا آنگاه که به رشد کامل خود برسد و به چهل سال برسد، مى هاز شیرگرفتن او سى ما

اى انجام دهم که آن را خوش دارى و فرزندانم اى سپاس گویم و کار شایستهنعمتى را که به من و به پدر و مادرم ارزانى داشته

قاَلَ رَبِّ  ۀبا توجه به جمل هیآ نیدر ا«. پذیرانمتوبه آوردم و من از فرمان وترا برایم شایسته گردان؛ در حقیقت، من به درگاه 

از  یشکرگزار قیدارد که ع ارتند از: توف ییهادارد و از او خواسته مانیاست که به خداوند ا یآن انسان ۀندیمشخص است گو

و اصلاح در فرزندان  یدرستکار دنیتداوم بخش ست،اخداوند در آن  یکه رضا و خشنود یانجام عمل صالح و عمل قیپروردگار، توف

بعد خداوند متعال  یۀ. در آکندیم انیبودن در برابر فرمان پروردگار را ب میتوبه نمودن و تسل هیآ انیو در پا اشهیو ذر

هُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَ تَجَاوَزُ عَنْ :دینفرمایم  (16احقاف:)سَيِِّئَاتِِِمْ فِ أَصْحَابِ الْْنََّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانوُا يوُعَدُونَ﴾﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَ تَ قَبَّلُ عَن ْ
[ اند از ایشان خواهیم پذیرفت و از بدیهایشان درخواهیم گذشت؛ در ]زمرهاینانند کسانى که بهترین آنچه را انجام داده»؛ 

« نَصفحُ عنها» را ﴿نَ تَجَاوَزُ عَنْ سَيِِّئَاتِِِمْ﴾ نیدر مجمع ال حر. «شده استده مى[ وعده راستى که بدانان وعده دابهشتیانند؛ ]همان
از گناه است و  یگذشت کردن و نکوهش نکردن و چشم پوش یبه معنا« صفح.  »(11: ۴ش، ج1375)طریحی، کرده است یمعن

 یمعن کیبه  یفرموده: صفح و عفو و تجاوز از ذنب همگ یط رس.  »(۴0۴: ۲ش، ج137۴)راغب اصفهانی،از عفو رساتر است

 نکهیبه علت ا ینینشهم نیشده است و ا نینشما عملوا هم سنو أح  ئاتیّ.  نتجاوز با س(131: ۴ش، ج1371قرشی،)«هستند

 رییباعث تغ تواندیها مواژه ینینشهم ۀرابط» است؛ چرا که دهیواژه گرد نیدر ا ییرمعناییمحور هستند س ب تغ کیهمه آنها در 

 (.61: 1۴01نیا، قائمی )«واژه شود یمعنا
و توبه کار و  دهندیکه عمل صالح انجام م یگروه از افراد مؤمنِ شکرگزار و کسان نیدر مورد پاداش ا 16 هیخداوند در آ 

هُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا آوردیم انیمسلمان هستند سخن به م است که  یدو پاداش انگریجمله ب نیاوَنَ تَجَاوَزُ عَنْ سَيِِّئَاتِِِمْ ﴾.﴿نَ تَ قَبَّلُ عَن ْ

 ترثیق ول را دارد اما از آن بل یکلمه نَتَق  لُ مضارع باب تَفَعُّل است و همان معنا»افراد وعده داده است.  نیبه ا خداوند

مستحب است.  ق ول کردن اعمال خوب و  اعمال واجب و« احسن ما عملوا».  مراد از (309: 18ش، ج1378ط اط ایی،)«است

 رفتهیکار صالح عمل بعد از پذمؤمنان توبه نیاست و در آخر، ا تیپاداش اول و پاداش دوم پاک کردن آنها از گناه و معص دهیپسند

هستند در  یکه در کنار اصحاب بهشت که بندگان مقرب اله ابندییرا م نیا یستگیشا یاعمالشان و مغفرت اله نیشدن بهتر

 .رندیبهشت قرار بگ

که  گرددیشکرگزار بودن، عمل صالح، توبه و اسلام آوردن باعث م مان،یچون ا ییهابا توجه به مطالب گفته شده مؤلفه 

ارٌ لِمَنْ تَابَ وَ  اتی. در آردیقرار گ انیشود و در زمره بهشت دهیگردد و گناهانش آمرز رفتهیاعمال انسان پذ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِِاً ﴿وَإِنِِّ لَغَفَّ
و به یقین، من آمرزنده کسى هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته نماید و به راه راست راهسپر »؛  (82طه:)ثَُّ اهْتَدَى﴾

نَ فْسِهِ الرَّحَْْةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بَِهَالَةٍ ثَُّ تَابَ مِنْ بَ عْدِهِ وَأَصْلَحَ ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِِيََتنَِا فَ قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَىٰ .«شود
، پروردگارتان رحمت را «درود بر شما»و چون کسانى که به آیات ما ایمان دارند، نزد تو آیند، بگو: »؛  (54انعام:)فأَنََّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ﴾

 زین«. توبه و صلاح آید، پس وى آمرزنده مهربان است هکه هر کس از شما به نادانى کار بدى کند و آنگاه ببر خود مقرّر کرده 
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 ییمعنا یهابا توجه به مؤلفه نیبنابرا اند؛دهیگرد یهستند که منجر به آمرزش و مغفرت اله ییهاو توبه و عمل صالح مؤلفه مانیا

 مسلماندر نظر گرفت. نیعنوان جانشواژه غفر به یرا برا «جاوز عن»واژه  توانیمشترک هر دو واژه م
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 و مشتقات آن« غفر»و « بَدّلَ»واژه  ینیجانش. 3-6

واژه بدّل است. در ترجمه مفردات در مورد بدّل چنین آمده است: بد ل یعنی قرار دادن چیزی های غفر یکی دیگر از جانشین

تر است. در ت دیل تغییر منظور است؛ هرچند که بدَل آن و یا چیز دیگر به جای یک چیز دیگر است و این معنی از واژه عِوَض عام

 . (۲۴7: 1ش، ج137۴)راغب اصفهانی، را در جای آن نگذاریم

سوره  70و در بین تمام این آیات آیه  (1۴7: 1380)ع دال اقی، بار در قرآن به کار رفته است ۴۴و مشتقات آن « بدّل»واژه  

تواند باشد؛ زیرا این واژه به همراه سیّئات یعنی گناهان و م ارکه فرقان بهترین شاهد مثال برای جانشینی این واژه با غفر می

پردازیم و این جانشینی ارت اط معنایی داشته باشد اینک به بررسی این آیه می« غفر»تواند با واژه میها به کار رفته است و بدی

 کنیم.را اث ات می

ُ سَيِِّئَاتِِِمْ حَ  :دنفرمایخداوند متعال در قرآن آن کریم می  لُ اللََّّ ُ غَفُوراً ﴿إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِِاً فأَُولَٰئِكَ يُ بَدِِّ سَنَاتٍ وكََانَ اللََّّ
کند ها ت دیل مىمگر کسى که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند. پس خداوند بدیهایشان را به نیکی»؛  (70فرقان:)رحَِيمًا﴾

قتل و زنا و کیفرهای آنان مطرح گردیده است و در این  ،در آیات ق ل گناهانی چون شرک«. و خدا همواره آمرزنده مهربان است

ها و غفران الهی و رحمت او نس ت به مؤمنان آیه سخن از توبه و ایمان و عمل صالح و محو بدیها و گناهان و ت دیل آنها به نیکی

ُ سَيِ ئَ کار صالح عمل به میان آمده است. دانشمندان علم لغت در مورد توبه ُ  اللَّه  یّئاتقد ازال الس»اند: چنین آورده اِ ِمْ حَسَنَاتٍ﴾﴿يَ دِ 

تا، منظور،بی)ابندهدها قرار میبرد و به جای آن حسنات و خوبیها و گناهان را از بین میخداوند بدی« و جعل مکانها حسنات

ُ   از. همچنین در مجمع ال حرین آمده است که منظور (۴5: 1۴ق، ج1۴1۴؛ زبیدی،۴8: 11ج این است  اللَّهُ سَيِ ئَاِ ِمْ حَسَنَاتٍ﴾﴿يَ دِ 

: 5ش،ج1375)طریحی،سازد و به جای آن طاعات و ع ادات آنها را جایگزین می کندکه گناهان گذشته آنها را با توبه محو می

318). 

ُ سَيِ ئَاِ ِمْ حَسَنَاتٍ﴾  زمخشری در تفسیر الکشاف در مورد ُ  اللَّه حسنات این است که آنها را با توبه منظور از ت دیل السیئات ﴿يَ دِ 

 .(۲9۴: 3ق،ج1۴07)زمخشری،کندکند و به جای آن حسنات که ایمان و طاعت و تقوا است جایگزین میمحو می

در این آیه علاوه بر معنای ت دیل، معنای إزاله، « بدّل»های صورت گرفته و مطالب گفته شده بنابراین با توجه به بررسی 

هایی که این واژه در این آیه دارد: توبه، ایمان و عمل صالح است و خداوند به نشینن را نیز دارا است. هممحو، ستر و پوشاند

گرداند که که او از سر صدق و اخلاص کند و جایگزین آن حسنات میهای انسان مشرک ِگناهکار را محو میشرطی سیّئات و بدی

 ايمان

 

 جاوز مسلمان تو�ه عمل صالح

 عمل صالح ايمان
 غفران هدایت توبه
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و از شرک دست کشد و به او ایمان آورد و برای اث ات این توبه و ایمان خود، راه بازگشت به سوی او را پیش گیرد و توبه کند 

 عمل صالح انجام دهد. 

ارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِِاً ثَُّ اهْتَدَى﴾دنفرمایهمچنین خداوند متعال می  و به یقین، من آمرزنده کسى » ؛ (82طه:):﴿ وَإِنِِّ لَغَفَّ

خداوند در این آیه آمرزش و بخشش خود «. ایمان بیاورد و کار شایسته نماید و به راه راست راهسپر شودهستم که توبه کند و 

استقامت و  ،را مشروط به توبه و ایمان و عمل صالح کرده است. در مورد اهتدا در تفسیر الکشاف آمده است که منظور از اهتدا

 .(۲9۴: 3ق،ج1۴07)زمخشری،ث ات برتوبه، ایمان و عمل صالح است

سوره طه، توبه و ایمان و عمل صالح محور اصلی آنها است و این سه عامل مهم  8۲سوره فرقان و آیه  70در هر دو آیه یعنی آیه  

اند؛ بنابراین با توجه به سیاق آیات که هم در معنا و هم در ها وغفران الهی را مهیا کردهزمینه محو گناهان و ت دیل آنها به نیکی

عنوان جانشین به کار روند؛ هرچند که از نظر لغوی هم توانند به جای یکدیگر بهاند، این دو واژه می یکسان به کار رفتهلفظ کاملاً

معنا ن اشند. این جانشینی حکایت از آن دارد که این دو واژه با یکدیگر ارت اط معنایی دارند و در مفاهیم یکدیگر تأثیرگذار 

 هستند.

 و مشتقات آن« غَفَر»و « صفح» ینیجانش. 3-7

صَفَحَ عَنهُ یعنی أعرض عن ذَن ِهِ؛ »از دیگر واژگانی که در حوزه غفران وجود دارد واژه صفح است. در لسان العرب آمده است: 

آن در مورد این درقاموس قر. (515: ۲تا، جمنظور، بیابن)«من صفات الله عز و جل، فمعناه العَفُوُّ الص فُوحُ)از گناهش در گذشت(. 

صفح در لغت به معنای جانب و روی چیز است؛ مثل صفحه صورت، صفحه سنگ، صفحه شمشیر. »واژه چنین بیان شده است: 

در معنی صَفَحتُ عَنهُ دو نظر وجود دارد؛ یکی اینکه او را به خاطر گناه و خطایش سرزنش و ملامت نکردم و با خوشرویی با او 

 . (13۲:  ۴ش، ج 1371قرشی،)«چیزی که باعث تغییر صورتش شود از من ندیدبرخورد کردم؛ دوم اینکه 

. در مورد تفاوت صفح با عفو و مغفرت در (519ش: 1380)ع دال اقی، بار در قرآن به کار رفته است 8این واژه با مشتقات خود 

کنند. عفو به معنی چشم ه را بیان میتفسیر نمونه آمده است: این سه واژه یعنی عفو، صفح، غفران، مراحل آمرزش خطا و گنا

کند پوشی و صرف نظر از کیفر گناهکار است و صفح مرت ه بالاتر است و به معنی این است که گناهکار را سرزنش و ملامت نمی

 .(۲05: ۲۴ش،ج137۴)مکارم شیرازی، کند و غفران به معنی سِتر گناه و نسیان و فراموشی آن استو بزرگوارانه گذشت می

دهیم هرچند سوره م ارکه مزمل را مورد بررسی قرار می ۲0سوره م ارکه بقره و آیه  109در بحث جانشینی این واژه با غفر آیه 

 توانند به یک نتیجه ختم گردند.های کاملاً یکسانی در نحوه تع یر وجود ندارد؛ اما مضمون این آیات میدر این آیات سیاق

اراً حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْ فُسِهِمْ مِنْ :﴿وَدَّ فرمایندخداوند متعال می َ لََمُُ الِْقَُّ  كَثِيٌر مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَ رُدُّونَكُمْ مِنْ بَ عْدِ إِيْاَنِكُمْ كُفَّ  بَ عْدِ مَا تَ بَيَّْ
ٰ يََْتَِ اللََُّّ بَِِمْرهِِ إِنَّ اللَََّّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  پس از اینکه حق برایشان آشکار -بسیارى از اهل کتاب »؛  (109بقره:)قَدِيرٌ﴾فاَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتََّّ

کردند که شما را، بعد از ایمانتان، کافر گردانند. پس عفو کنید و درگذرید تا از روى حسدى که در وجودشان بود، آرزو مى -شد

 «.خدا فرمان خویش را بیاورد، که خدا بر هر کارى تواناست

که از روی حسادت دوست دارند دهد. بخشش کسانیرا خطاب قرار داده و به آنها دستوربخشش و گذشت میاین آیه مؤمنین 

خواهد که دشمنان خود را ب خشند و از آنها درگذرند؟ خداوند مؤمنین به کفر برگردند. در این آیه چرا خداوند از اهل ایمان می

عَةِ أَنْ يُ ؤْتُوا أُولِ الْقُرْبََٰ وَالْمَسَاكِيَْ ﴿:ن فرموده استسوره نور پاسخ این پرسش را این چنین بیا ۲۲در آیه  وَلَا يََْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ
دولتان شما داران و فراخو سرمایه»؛  (22ور: ن)ورٌ رحَِيمٌ﴾وَالْمُهَاجِريِنَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تَُِبُّونَ أَنْ يَ غْفِرَ اللََُّّ لَكُمْ وَاللََُّّ غَفُ 

[ به خویشاوندان و تهیدستان و مهاجران راه خدا دریث ورزند و باید عفو کنند و گذشت نمایند. مگر دوست ن اید از دادن ]مال

 «.ندارید که خدا بر شما ب خشاید؟ و خدا آمرزنده مهربان است
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دوست دارید که خداوند شما را ب خشد شما نیز دیگران را ب خشید و از آنها فرمایند همانطور که خداوند در این آیه می

لسانی فشارکی و حاج شیخ علی زهرایی، )«عفو و صفح بندگان نس ت به هم، وسیلۀ جلب مغفرت و رحمت الهی است»درگذرید.

پوشی کرد؛ بنابراین گذشت از گناه ؛ پس برای رسیدن به آمرزش الهی باید دیگران را بخشید و از گناه آنها چشم  (1۴0: 1396

کند مانند این است کند و از گناه آنها چشم پوشی میدیگران غفران و آمرزش الهی را در پی دارد و کسی که دیگران را عفو می

 که با انجام این دو عمل برای خود از خداوند طلب آمرزش کرده است.

َ بِاَ تَ عْمَلُ ﴿وَأَقِيمُوا الصَّ : فرماینددر آیه بعد خداوند می مُوا لِْنَْ فُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تََِدُوهُ عِنْدَ اللََِّّ إِنَّ اللََّّ  (110بقره:)ونَ بَصِيٌر﴾لَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚوَمَا تُ قَدِِّ
یافت؛ آرى،  نماز را به پا دارید و زکات را بدهید و هر گونه نیکى که براى خویش از پیش فرستید، آن را نزد خدا باز خواهید و»؛ 

 «.کنید بیناستخدا به آنچه مى

گردد دهد نماز به پا دارند و زکات بپردازند؛ چرا که این دو عمل باعث میخداوند برای تقویت ایمان مسلمانان به آنها دستور می 

گردد که مسلمانان می مسلمانان رابطه خود با خداوند را تحکیم بخشند و از ایمان قل ی برخوردار شوند و این ایمان قل ی باعث

 متصف به صفات ارزشمند عفو و گذشت گردند و ثمره این عفو و گذشت غفران الهی و آمرزش خداوند است.

َ قَ رْضًا حَسَنًا وَمَا تُ قَدِِّ  ....﴿ فرمایند:همچنین خداوند می  رَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللََّّ مُوا لِْنَْ فُسِكُمْ مِنْ فاَقْ رَءُوا مَا تَ يَسَّ
َ غَفُ  َ إِنَّ اللََّّ [ میسر شد تلاوت کنید پس هر چه از ]قرآن ...»( ؛ ۲0مزمل:)ورٌ رحَِيمٌ﴾خَيْرٍ تََِدُوهُ عِنْدَ اللََِّّ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَ غْفِرُوا اللََّّ

و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و وام نیکو به خدا دهید و هر کار خوبى براى خویش از پیش فرستید آن را نزد خدا بهتر 

این آیه در فصل ق ل در باب «. رزنده مهربان استو با پاداشى بیشتر باز خواهید یافت و از خدا طلب آمرزش کنید که خدا آم

 مورد بررسی کامل قرار گرفت.« غفر»و « قرض الحسنه»نشینی هم

مُوا لِْنَْ فُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ ﴿این ع ارت    110در هر دو آیه یعنی  اللََِّّ ﴾تََِدُوهُ عِنْدَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَََّّ قَ رْضًا حَسَنًا  وَمَا تُ قَدِِّ

خواهد که نماز به پا این آیه نیز خطاب به مؤمنان است و از آنها می سوره مزمل تکرار شده است. ۲0سوره م ارکه بقره و آیه 

و  فرماید خداوند بسیار پوشانندهدارند و زکات بپردازند و قرض نیکو دهند و از خداوند طلب آمرزش کنند و در آخر آیه می

فرستد، باعث تحکیم رابطه انسان با خدا در این آیه نماز و زکات و قرض نیکو و آنچه از خیر انسان می آمرزنده مهربان است.

یابد. انجام این اعمال است که باعث غفران و بخشش شود و توفیق استغفار از پروردگار را میتر میگردد و ایمان انسان قویمی

گردد و این ایمان قل ی گذشت و گردد که نماز و زکات و خیر س ب تقویت ایمان مین نتیجه حاصل میگردد؛ لذا ایخداوند می

 گردد.چشم پوشی از گناه دیگران و طلب آمرزش از خداوند را به دن ال دارد و تمام اینها به غفران و مغفرت الهی ختم می

 آمرزش و مغفرت الهی ←عفو و گذشت از گناه دیگران  ←تقویت ایمان  ←نماز و زکات 

 آمرزش و مغفرت الهی ←توفیق طلب آمرزش ←تقویت ایمان ←نماز و زکات و قرض نیکو و خیر

 

يم« غفر»های ماده جانشین .4  در قرآن کر
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 گیرینتیجه

 ریپژوهش نکات ز نیا یدر طو پرداخته  میو مشتقات آن در قرآن کر «غفر»معناشناختی واژه  یپژوهش حاضر به بررس

 :است دهیحاصل گرد

پوشاندن  توان به:می معناها نیکاربرد داشته است ازجمله ا یمختلف یبا معناها میو مشتقات آن در قرآن کر« غفر»واژه  .1

عمل  کیعنوان موارد به یواژه در برخ نیاشاره کرد. ا ی،از اشت اهات و خطاها، محافظت انسان از عذاب اله یپوشگناه، چشم

 کیعنوان موارد به یدر بعضو  موارد است گونهنیو پاک کردن انسان از گناهان ازا یطکه آمرزش افراد خا دهیگرد انیب ییخدا

. استغفار گرددیها و مورد رحمت قرار گرفتنشان مطرح مآمرزش آن یراها از خداوند بخواهش و درخواست از طرف انسان

 .عمل کند ونددرست و تقرب به خدا ریبازگشت به مس یروش و راهکار برا کیعنوان به تواندیم

 یهانیجانش .است رفتهیصورت پذ ینیدر محور جانش یمعناشناس دگاهیاز د و مشتقات آن« غفر»واژه  یمطالعه و بررس .۲

. ی و حِطّهلتاب عَ، جاوز، صفح،بدّل،، عفا کفّراند از:اند ع ارتقرارگرفته یپژوهش موردبررس نیکه در ا میواژه در قرآن کر نیا

 یااشاره دارند و هرکدام جلوه نیز به عفو و بخشش خداوند ینوعبه ،دارند رای که معنا و کاربرد ویژه خود حالنیدرع کلمات نیا

دهندیو گذشت پروردگار را نشان م شیاز بخشا  

اقدام  کتنها یو از معنا برخوردار است یمختلف یهاهیاز لا میپژوهش نشان داد که مفهوم مغفرت و استغفار در قرآن کر نیا

 باشدیگذاشتن، م یاله تیهدا ریو قدم در مس ستهیبه کردار شا ی ندیدر رفتار، پا رییبلکه شامل تغ نیست؛طلب بخشش و یزبان

ها و آثار مث ت آن در رفتار همراه باشد نشانه یواقع رییصادقانه و تغ تیاست که اگر با ن یتیو ترب یحرفتار اصلا کی یطورکلبهو 

  .انسان خود را نشان خواهد داد یدر زندگ
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